
   

   
  

 
 

 
اكَ «حدیث پژوهی روایت

َ
اسِ وِلاَدَتُهُ فَذ نَا بِصَاحِبِکُمْ... انْظُرُوا مَنْ عَمِيَ عَلَی النَّ

َ
مَا أ

 شناسی صاحب قیامدر مصداق» صَاحِبُکُمْ 

 ١علي رباني

 چکیده
برداشت صحیح از احادیث نیازمند درنظرگرفتن روایات مشابه و متضاد است. نسبت به روایت 

اساس از این روایت و ابهام و سؤالی وجود دارد که منشأ برداشتی بی عطاء از امام باقربنعبدالله

با وجود شیعیان بسیار در عراق،  خوانی شیعیان آن زمان شده است. اول اینکه چرا امام باقرذهنیت

کنند؟ مگر حضرت منصب امامت را نداشتند؟ دوم، صاحب صاحب شیعیان بودن را از خود نفی می
عنوان معیار شناسایی مطرح شده های صاحب قیام، خفای ولادت بهبین ویژگیقیام کیست و چرا از 

منظور اعتماد به متن، اختلافات متنی و اعتبار حدیث را مورد بررسی است؟ در راستای پاسخ، ابتدا به

ایم. سپس با ارائه روایات مشابه و بررسی فضای شناسی در فهم اولیه دقت کردهقرار داده و با واژه
 های سطحی گرفته شود. ها برطرف شده، جلو برداشتر، تلاش کردیم تا ابهامصدو

 پژوهی.عطاء، روایتبنشدن ولادت، عبداللهخروج، صاحب قیام، پنهانواژگان کلیدی: 
 
 
 
 

 Rabbanyali@chmail.ir . پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی انتظار پویا    ١
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 تخصصي مطالعات مهدوي -فصلنامه علمي
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 مقدمه
انجام نشود، موجب برداشت ناثواب  یمراحل اگر به خوب یناز ا یکدارد که هر یمراحل پژوهییثحد

تر و از همه مهم یاعتبار سنج یت،روا یاختلافات متن یبررس ی،. مآخذشناسشودیم یاتاز روا
 ینا مطرح در هاییباست که محققان را از آس یمشابه، مراحل یاتبا استفاده از روا ییمحتوا یلتحل

 .سازدیم یمنعرصه ا
 یوندپ و تیروا یکاز  ی. برداشت سطحکندیم یدرا تهد پژوهانیثاست که حد یبیآس ینگر سطحی

 یرا به دنبال دارد. گاه هایییباست که آس یروش نادرست یت،اعتقاد بر اساس آن تک روا یکدادن 

 دهب نشبر آن مترت یاگر به حسب ظاهر، اعتقاد یروش ناثواب، حت ینبا ا یخینکته تار یکبرداشت 
در نظر نگرفتن  ینگر. منظور از سطح آوردیم یدانحراف پد یبرا ایینهباشد، خطر ساز بوده و زم

خبر واحد  یتاست. در اصول فقه بحث حج یتروا یکو حکم بر اساس ظاهر  یثیخانواده حد
بخش لازم است تا  یناناطم یاز خبر واحد، قرائن یحکم فقه یکبرداشت  یمطرح شده است. برا

حث احجت است. مب یآن خبر اعتماد کرد و گفته شده خبر واحد محفوف به قرائن قطع بهبتوان 

 شده و به خبر واحد بدون قرائن یدترشد یهستند، قرائن قطع یشرع یفتر از تکالکه مهم یاعتقاد
 شود. یزیر یهبر اساس آن پا یبخواهد اعتقاد ینکهتا چه رسد به ا شودیاعتماد نم یقطع

 بردیشپ یاز منحرفان از آن بهره برده و برا یاست که برخ یدیتهد یات،نسبت به روا یبه رأ تفسیر
با  یپژوه یعهاز محققان عرصه ش یاند. برخرا مورد سوء استفاده قرار داده یاتاهداف خود روا

 حققانم ینا هایداورییشاند. پپرداخته ینمعصوم یاتروا یلاز مستشرقان به تحل پذیرییرتاث

از  یبه اصحاب ائمه و مردم زمان برخ یخیاست چون با نگاه تار یاتدر روا یبه رآ یرمصداق تفس
 یسطح یاست اما در واقع برداشت یتاند که از منظر آنان برگرفته از روارا نسبت داده یامامان اعتقادات

با  آن یلکه به تحل است یاتگونه روا یناز ا یاعبد الله بن عطاء نمونه یتاست. روا یتروا یکاز 

 ها گرفته شود.سوء برداشتپرداخته شده، تا جلو  پژوهییثروش حد
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 متن حدیث
اسِ بْنِ « دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّ دٍ وَ غَیْرُهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ عَامِرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ هِلاَلٍ  الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ

بِي جَعفَرٍ 
َ
هِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أ هِ مَا فِي  الْکِنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ شِیعَتَكَ بِالْعِرَاقِ کَثِیرَةٌ وَ اللَّ

هِ  هْلِ بَیْتِكَ مِثْلُكَ فَکَیْفَ لاَ تَخْرُجُ قَالَ فَقَالَ یَا عَبْدَ اللَّ
َ
وْکَی إِي وَ  أ ذُنَیْكَ لِلنَّ

ُ
خَذْتَ تَفْرُشُ أ

َ
بْنَ عَطَاءٍ قَدْ أ

اسِ وِلاَدَتُهُ فَ  نَا بِصَاحِبِکُمْ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَمَنْ صَاحِبُنَا قَالَ انْظُرُوا مَنْ عَمِيَ عَلَی النَّ
َ
هِ مَا أ کُمْ ذَاكَ صَاحِبُ اللَّ

حَدٌ یُشَارُ إِلَیْهِ 
َ
ا أ هُ لَیْسَ مِنَّ نْفُهُ.إِنَّ

َ
وْ رَغِمَ أ

َ
لْسُنِ إِلاَّ مَاتَ غَیْظاً أ

َ
صْبَعِ وَ یُمْضَغُ بِالأْ  ١»بِالإِْ

ه« عرض کردم: پیروان شما در عراق بسیارند و به خدا مانند شما  عطا گوید: به امام باقربنعبداللَّ

هدر خاندانتان کسی نیست؛ پس چرا خروج نمي ن به احمقا عطاء، گوشبنکنید؟ فرمود: ای عبداللَّ
خدا من صاحب شما نیستم. عرض کردم: پس صاحب ما کیست؟ فرمود: بنگرید هر ای؟! بهسپرده

نما شود و که ولادتش از مردم نهان گشت او صاحب شماست. همانا کسی از ما نیست که انگشت
 »ناحق بمیرد.مرگ شود یا بهها افتد، جز اینکه دقبر سر زبان

 
 مأخذشناسی

روایت را با دو  الغیبهبعد از آن، نعمانی در  ٢کننده روایت مزبور است.اولین منبع نقل کافیکتاب 

آید، اما نقل دیگرش که در اختلافات متنی می  ٣مضمون نقل کرده که اولی همان نقل کلینی است.
تقریب و حلبی در  ٥کمال الدینشیخ صدوق در  ٤کند.تفصیل بیشتری داشته و عبارات آن فرق می

 إعلامکنندگان روایت تا قرن پنجم هستند. بعد از قرن پنجم، طبرسی در از جمله نقل ٦معارفال

 .۲۶، ح۳۴۲، ص۱. کلینی، الکافی، ج١
 . همان.٢
 .۷، ح۱۶۷. نعمانی، الغیبة، ص٣
 .۸، ح۱۶۸. همان، ص٤
 .۲، ح۳۲۵، ص۱. صدوق، کمال الدین، ج٥
 .۴۳۲. حلبی، تقریب المعارف، ص٦
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به نقل  بحار الانواراند. علامه مجلسی در سه جا از حدیث را آورده ٢کشف الغمةو اربلی در  ١الوری

 ٤نیز این حدیث را ذکر کرده است. معجم احادیث الامام المهدی ٣این حدیث پرداخته است.

 اختلافات متنی

عبارات و کلمات حدیث مورد بحث در اکثر منابع با نقل کلینی مطابقت دارد؛ فقط در مواردی عبارات 
مَنْ «طور مثال عبارت کند. بهآن با کلمات مترادف، متفاوت شده است که خللی در معنا ایجاد نمی

اسِ وِلاَدَتُهُ  اسِ وِلاَدَتُهُ «با تعبیر  در نقل صدوق، طبرسی و اربلی» عَمِيَ عَلَی النَّ  »مَنْ تَخْفَی عَلَی النَّ
وْکَی«نقل شده است. در همین منابع عبارت  ذُنَیْكَ لِلنَّ

ُ
خَذْتَ تَفْرُشُ أ

َ
ه با مقداری تفاوت بیشتر ب» قَدْ أ

ذُنَیْك«شکل 
ُ
مْکَنْتَ الْحَشْوَ مِنْ أ

َ
 نقل شده است که به مضمونی مشترک اشاره دارند.» قَدْ أ

اوت عمده در نقل دوم نعمانی است. کلام راوی در این نقل، با تفصیل بیشتر آمده است. تنها تف
 گوید:عطاء میبنعبدالله

بِي«
َ
دِ بْنِ عَلِيٍّ خَرَجْتُ حَاجّاً مِنْ وَاسِطٍ فَدَخَلْتُ عَلَی أ سْعَارِ  جَعْفَرٍ مُحَمَّ

َ
اسِ وَ الأْ لَنِي عَنِ النَّ

َ
فَسَأ

بَعَكَ الْخَلْقُ فَقَالَ یَا ابْنَ عَطَاء قَدْ  عْنَاقَهُمْ إِلَیْكَ لَوْ خَرَجْتَ لاَتَّ
َ
ینَ أ اسَ مَادِّ خَذْتَ تَ فَقُلْتُ تَرَکْتُ النَّ

َ
فْرُشُ  أ

نَا بِصَاحِبِکُمْ وَ لاَ 
َ
هِ مَا أ وْکَی لاَ وَ اللَّ ذُنَیْكَ لِلنَّ

ُ
صَابِعِ وَ یُمَطُّ إِلَیْهِ بِالْحَوَاجِبِ إِلاَّ  أ

َ
ا بِالأْ یُشَارُ إِلَی رَجُلٍ مِنَّ

ی یَبْعَثَ ال نْفِهِ قَالَ یَمُوتُ بِغَیْظِهِ عَلَی فِرَاشِهِ حَتَّ
َ
نْفِهِ قُلْتُ وَ مَا حَتْفُ أ

َ
وْ حَتْفَ أ

َ
هُ مَ مَاتَ قَتِیلاً أ بَهُ لَّ نْ لاَ یُؤْ

مْ لاَ فَذَاكَ صَاحِبُکُم.لِوِلاَدَتِهِ قُلْتُ 
َ
هُ وُلِدَ أ نَّ

َ
اسُ أ بَهُ لِوِلاَدَتِهِ فَقَالَ انْظُرْ مَنْ لاَ یَدْرِي النَّ  ٥»وَ مَنْ لاَ یُؤْ

 .۴۲۸. طبرسی، اعلام الوری، ص١
 .۵۲۳و  ۵۲۲، ص۲. اربلی، کشف الغمة، ج٢
 .۸، ح۱۳۸؛ ص۸، ح۳۶؛ ص۲، ح۳۴، ص۵۱بحارالانوار، ج. مجلسی، ٣
 .۷۵۳، ح۳۳۷، ص۴، ج. مؤسسه معارف، معجم احادیث الامام المهدی٤
 .۸، ح۱۶۸. نعمانی، الغیبة، ص٥
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ها پرسید. گفتم: وارد شدم. از من درباره مردم و قیمت به قصد حج بیرون آمدم و بر امام باقر«

الت دنباند و اگر قیام کنی، مردم بهسوی شما کشیدهههایشان را بمردم را در حالی ترك کردم که گردن
ما ] شای؟! به خدا سوگند، من مسئول [قیامای پسر عطا، گوش به احمقان سپرده«آیند. فرمود: می

ه کنند، جز آنکه کشتگیرد و با دست و ابرو به او اشاره نمییك از ما مورد توجه قرار نمینیستم. هیچ
 دل وبا خون«دهد، یعنی چه؟ فرمود: گفتم: در بستر جان می» دهد.جان میشود و یا در بستر، می

 »انگیزد که به ولادتش توجّهی نشود.کند تا آنکه خداوند کسی را برمیناراحتی در بسترش دق می
ه دانند متولّد شدبنگر کسی که مردم نمی«شود؟ فرمود: گفتم: و چه کسی به ولادتش توجّهی نمی

 »صاحب شماست. است یا نه، او

ها یکی است. نقل نعمانی ها، اختلافاتی وجود دارد، اما مضمون همه آناگرچه در الفاظ نقل
 ترین است.شده از جانب کلینی گویاتر اما متن ارائهمفصل

 

 سنجیاعتبار
اند: کلینی و نعمانی هر یک دو طریق و شیخ مؤلفان درمجموع، نُه طریق برای حدیث ارائه کرده

 کنیم.پنج طریق. ابتدا طریق کلینی و سپس سایر طرق را ارزیابی می صدوق

یق کلینی  طر

اسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَی بْ « دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّ دٍ وَ غَیْرُهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ نِ هِلاَلٍ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ

هِ بْنِ عَطَاءٍ  بِي جَعْفَرٍ  الْکِنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّ
َ
 »عَنْ أ

دٍ وَ غَیْرُهُ «کار رفته در این سند در عبارت با توجه به عطف به به  ، کلینی دو طریق»الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ
 حساب، مرسل به»غَیْرُهُ «بودن این حدیث دارد که اولی مسند و طریق دیگر با توجه به نامشخص

 آید.می
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 محمدبنحسین
 ١محمد اشعری قمی، ثقه و از مشایخ کلینی است.بنحسینابوعبدالله، 

 مالک الفزاریبنمحمدبنجعفر
محمد وجود دارد. در نهایت باید گفت این شخص بنفسه نظر زیادی در مورد جعفربناختلاف

ر کرده، دجهت روحیه خاصی که داشته و زود به روایات اطمینان پیدا میتواند ثقه باشد، اما بهمی
خوان وایات وی باید دقت کرد. از این رو در پذیرش روایات منفرد او که با روایات دیگر همنقل ر

نیست باید مانند علامه حلّی توقف کرد؛ وگرنه اگر روایت او منفرد نبوده و با روایات دیگری پشتیبانی 

 تواند مقبول باشد.شود، می

 عامربنعباسبنعلي

دلیل احتمال دارد این راوی به ٢یامده است؛ بنابراین او مهمل است.نامی از این راوی در کتب رجالی ن
در این صورت رمی به غلو شده و جداً ضعیف  ٣باشد.» عباس الجراذینیبنعلی«اتحاد طبقه، همان 

 ٤است.

 هلال الکنديبنموسی
ر هر د ٥یاد کرده است.» هلال الضبيبنموسی«شیخ صدوق در طریق خود از این راوی با عنوان 

 ٦اند.رجال او را مهمل گذاشته و نامی از وی نیاوردهصورت و با هر پسوندی، اهل

 عطاءبنعبدالله

 .۱۵۶، ش۶۷. نجاشی، رجال، ص١
 .۱۰۱۲۰، ش۳۹۳، ص۵نمازی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج. ٢
 .۸۲۲۳، ش۶۸، ص۱۲خویی، معجم رجال الحدیث، ج. ٣
 .۲۵۵. نجاشی، رجال، ص٤
 .۲، ح۳۲۵، ص۱. صدوق، کمال الدین، ج٥
 .۱۵۴۱۰، ش۳۵، ص۸. نمازی، مستدرکات علم الرجال، ج٦



   

   
  

روا
ت

ي
هي

ژو
پ

 
حد

ث
ي

 »
رُوُا

انظْ
 ...ُم

بكِ
اح

ِبص
أنَاَ 

ما 
... 

ي«نعمانی او را به وصف  تواند اگر این وصف در مورد او صحیح باشد، نمی ١ذکر کرده است.» المَکِّ
؛ داندو صاحب کتاب میالحدیث عطاء باشد که نجاشی از او یاد کرده و او را قلیلبنهمان عبدالله

 ٣رباح باشد.ابيبنعطاءبنبعید نیست که او همان عبدالله ٢بودن او تصریح کرده است.چون به کوفی

اما علامه حلّی  ٤است. دانسته صباح او را از نجبای اصحاب صادقینبنکشّی به نقل از نصر

برخی از علما او  ٥داند.عطاء نمیبنصباح این نقل را دلیل بر عدالت عبداللهبنخاطر ضعف نصربه

بودن او مبتنی بر قبول روایاتی است که خودش نحوه شرفیاب شدنش را ممدوح ٦اند.را حسن دانسته

الحال بوده و روایاتی که در مدح بنابراین راوی مجهول ٧گزارش کرده است. به محضر امام باقر

 ٨پذیرفته نیست.ها است، کننده آناو وجود دارد، چون خود او نقل

 

 سایر طرق
از دو طریق نعمانی یکی مسند و دیگری مرسل است. در طریق مسند، دو راوی منتهی به امام 

بي و عبداللهبن، همان دو راوی در سند کلینی (موسیباقر ه گونعطاء) هستند. همانبنهلال الضَّ

 .۸، ح۱۶۸. نعمانی، الغیبة، ص١
 .۶۰۱، ش۲۲۸. نجاشی، رجال، ص٢
 .۲۵۶، ص۱۰. خویی، معجم رجال الحدیث، ج٣
ابن عباس عبد الملك و عبد الله و عریفا نجباء من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد قال نصر بن صباح: و ولد عطاء بن أبي ریاح تلمیذ . «٤

 ).۲۱۶و  ۲۱۵، ص(کشی، رجال» الله
 ).۲۶، ش۱۰۷(حلّی، خلاصه، ص» نصر بن الصباح عندي ضعیف فلا یثبت بقوله عندي عدالته. «٥
 .۸۴۹۱، ش۵۵، ص۵. نمازی، مستدرکات علم الرجال، ج٦
ثَنِي حَسَنُ . «٧ هِ حَدَّ هِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ اءِ عَنْ عَبْدِ اللَّ بِي  بْنِ  بْنُ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّ

َ
يِّ قَالَ: اشْتَقْتُ إِلَی أ عَطَا الْمَکِّ

ةَ فَقَدِمْتُ جَعْفَرٍ  نَا بِمَکَّ
َ
یْلِ فَقُلْتُ الْمَدِینَةَ وَ مَا قَدِمْتُهَا إِلاَّ شَ  وَ أ یْلَةَ مَطَرٌ وَ بَرْدٌ شَدِیدٌ فَانْتَهَیْتُ إِلَی بَابِهِ نِصْفَ اللَّ صَابَنِي تِلْكَ اللَّ

َ
ا مَ  وْقاً إِلَیْهِ فَأ

رُ فِي ذَلِكَ إِذْ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَا جَارِ  فَکِّ
ُ
ي لأَ صْبِحَ وَ إِنِّ

ُ
ی أ نْتَظِرُ حَتَّ

َ
اعَةَ وَ أ طْرَقُهُ هَذِهِ السَّ

َ
یْلَةِ بَرْدٌ وَ أ صَابَهُ فِي هَذِهِ اللَّ

َ
یَةُ افْتَحِي الْبَابَ لاِبْنِ عَطَا فَقَدْ أ

ذًی قَالَ فَجَاءَتْ فَفَتَحَتِ الْبَابَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ 
َ
 ).٣، ح٢٥٨و ص ٧، ح٢٥٢، ص١(صفار، بصائر الدرجات، ج» أ

 .۲۵۶، ص۱۰. خویی، معجم رجال الحدیث، ج٨
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د. آنان بررسی و وثاقتشان ثابت نشکه در پنج طریق شیخ صدوق نیز این دو راوی قرار دارند و ترجمه 
 شود.از این رو این روایت بر پایه تمامی اسناد، ضعیف ارزیابی می

شریف و کثرت نقل آن در منابع متعدد، از منابع اولیه تا قرن پنجم، همچنین  کافینقل روایت در 
کند. را تضمین میتوجه به روایت در منابع متأخر تا زمان معاصر، قرائنی است که اعتماد به روایت 

نبودن محتوا با قرآن و سنت قطعی، قرائن دیگری و مخالف ١تکرار محتوای روایت در روایات صحیحه
توان به اطمینان رسید که محتوای روایت مورد تأیید بوده و ضعف سندی ها میاست که از مجموع آن

 کند.آن خللی به استناد به روایت وارد نمی

 

 بررسی محتوایی حدیث

دلیل شود. تنها فهم مقصود جدی یک فراز بهعنای روایت با بررسی واژگان و ترکیبات آن واضح میم
 وجود روایات مشابه و متضاد، نیازمند دقت و بررسی بیشتر است.

 شناخت واژگان و ترکیبات

وْکی  لِلنَّ
وك« » أحمق«و » حمقی«معنای وزن و همهم» أنوک«جمع » نَوکی« ٢معنای حمق است.به» النُّ

 ٣است.

 

 

 .۵و  ۱، ح۴۸۰و  ۴۷۹، ص۲، ج. صدوق، کمال الدین١
وك النون و الواو و الکاف کلمةٌ واحدة، هي. «٢ وَاکة و النُّ  ).۳۷۲، ص۵فارس، معجم المقاییس اللغه، ج(ابن» و هي الحُمْق النَّ
 .۵۷، ص۴مرآة العقول، جمجلسی، . ٣
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 عَمِيَ 
ن رفتن بینایی هر دو چشم نیز به همیشدن است که ازبینمخفی و پوشیده» عَمِیَ «فعل  ایمعنای ریشه

 ٢رفتن بینایی و کورشدن به کار رفته است.معنای ازبینبه» العَمَی«از این رو  ١گردد.معنا برمی

 غَیْظاً 

غیظ همان  ٣شود.نامیده می» غیظ«غیر اوست،  حالت شدتی که در انسان ایجاد شده و باعث آن،
 ٤کند.شدت غضب و حرارتی است که انسان از فوران خون قلبش احساس می

لْسُنِ 
َ
 یُمْضَغُ بِالأْ

» لسان«در تعبیر به کار رفته در روایت، این فعل به  ٥معنای جویدن غذا است.به» مضغ الطعام«
اسم  »شدن با زبانجویده«ترین معنای کنایی برای شود. نزدیکنسبت داده شده و با زبان انجام می

 ٦ها افتادن و یادکردن از او به خیر و شرّ است.شخصی سر زبان

نْفُهُ 
َ
 رَغِمَ أ

خاک است. تعبیر » ر غ م«ای معنای ریشه ٧دهد.میکاری است که انسان با کراهت انجام » الرّغم«
ه أنفَه« و بینی او را به خاک مالید. معانی دیگری  ٨اش را به خاک چسباندیعنی خداوند بینی» أرغَمَ اللَّ

عجم فارس، م(ابن» العَمَی: ذَهاب البصر من العینین کلتیهماالعین و المیم و الحرف المعتل أصلٌ واحد یدلُّ علی سَترٍ و تغطیة. من ذلك . «١
 ).۱۳۳، ص۴مقاییس اللغة، ج

 ).۲۶۶، ص۲(فراهیدی، العین، ج» العَمَی: ذها ب البصر، عَمِيَ یَعْمَی عَمًی«. ٢
صَیلٌ فیه کلمةٌ واحدة، یدلُّ علی کَرْب یلحقُ الإنسانَ مِن غیره. «٣

ُ
 ).٤٠٥، ص٤فارس، معجم مقاییس اللغة، ج(ابن» الغین و الیاء و الظاء أ

 ).۶۱۹(راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص» الْغَیْظُ: أشدّ غضب، و هو الحرارة التي یجدها الإنسان من فوران دم قلبه. «٤
 ).۳۳۰، ص۵فارس، معجم مقاییس اللغة، ج(ابن» المیم و الضاد و الغین أصلٌ صحیح، و هو المضغ للطعام. «٥
 ).۲۴۸، ص۶(مازندرانی، شرح الکافي، ج» کنایة عن تناوله و ذکره بالخیر و الشر. «٦
 .۸۹، ص۲. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ج٧
ه أنفَه) «. ٨ راب. و منه (أرغَمَ اللَّ غام، و هو التُّ راب، و الآخر المَذْهَب. فالاول الرَّ غامأی الراء و الغین و المیم أصلان: أحدهما التُّ » ألصقه بالرَّ

 ).۴۱۳، ص۲فارس، معجم مقاییس اللغة، ج(ابن
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و مطلق  ٢شدن با سم یا غیرسمکشته ١ورزی، پذیرش اجبار،مثل خوارشدن، عاجزشدن از عدالت
مراغم یعنی معنای دیگر آن نیز مذهب است.  های همین معنا است.از جمله کاربرد  ٣شدنکشته

 ٤جای فراخ و پر اضطراب، راه و روش، گریزگاه، جای هجرت و سیر در زمین.

 شناسایی صاحب قیام 

کند که در واقع درخواست خروج و قیام از چینی، سؤالی را مطرح میعطاء بعد از مقدمهبنعبدالله

او » به خدا قسم من صاحب شما نیستم.«دهد: است. امام به سؤال او چنین پاسخ می باقر امام

بنگرید هر که ولادتش از مردم «فرماید: امام می» پس صاحب ما کیست؟«کند: دوباره سؤال می

صاحب شیعیان بودن  ابهام موجود این است که چرا امام باقر» نهان گشت، او صاحب شماست.

کنند؟ مگر ایشان منصب امامت را نداشتند؟ همچنین شایسته است که پرسیده نفی میرا از خود 

عنوان معیار های صاحب قیام، خفای ولادت بهشود صاحب قیام کیست؟ و چرا از بین ویژگی
 شناخت مطرح شده است؟

مثلا اند؛ این منصب را از شخص خود نفی کرده های دیگری از روایات وجود دارد که ائمهنمونه

اب می نْتَ صَاحِبُ «گفتم:  گوید: به امام سجادعیسی الخشَّ
َ
مْر؟ أ

َ
حضرت فرمودند: » هَذَا الأْ

رِیدُ...« رِیدُ الشَّ مْرِ الطَّ
َ
 امام باقراعین از بنحمراندر روایت دیگری وقتی  ٥»لاَ وَ لَکِنْ صَاحِبُ الأْ

مْرِ وَ «کند: سؤال می
َ
نْتَ صَاحِبُ هَذَا الأْ

َ
نقطه مقابل  ٦شود.رو میبا پاسخ منفی امام روبه» الْقَائِمُ بِهِ أ

رْغَمَ . «١
َ
غَامِ  اللّه أنفه: أی ألصقه أ ثیر، ا(ابن» و هو التراب. هذا هو الأصل، ثم استعمل فی الذّل و العجز عن الانتصاف و الانقیاد علی کره بِالرَّ

 ).۲۳۸، ص۲النهایة في غریب الحدیث، ج
 .۵۷، ص۴العقول، جمرآة مجلسی، . ٢
 .۲۴۸، ص۶. مازندرانی، شرح الکافي، ج٣
 .۸۹، ص۲راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ج .٤
 .۵، ح۳۱۸، ص۱. صدوق، کمال الدین، ج٥
 .۲۱۵نعمانی، الغیبة، ص. ٦
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به این سؤال پاسخ مثبت داده و خود را صاحب جن و انس  این موارد، روایتی است که امام رضا

 ١کند.معرفی می

در جواب همین سؤال به  گونه روایات، پاسخی است که امام رضابین این جمعوجهبهترین 

نَا صَاحِبُ «دهند: یصلت مبنریان
َ
مْلَؤُهَا عَدْلاً کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً؛ أ

َ
ذِي أ ي لَسْتُ بِالَّ مْرِ وَ لَکِنِّ

َ
 ٢هَذَا الأْ

کند، همان طوری که پر از ظلم من صاحب این امر هستم؛ لکن آن امامی که زمین را پر از عدل می

صاحبش بوده و آن  مت باشد، ائمهامر اما» صاحب الامر«بنابراین اگر منظور از » شده، نیستم.

کنی ظلم از سرتاسر زمین و کنند؛ اما اگر مقصود امر خروج و قیام برای ریشهرا از خود نفی نمی

است. از این رو در روایت مورد بحث  برقراری عدالت جهانی باشد، صاحب آن مهدی موعود

اند. در روایت ا از خود نفی کردهصاحب الامر بودن ر چون سؤال از خروج و قیام است، امام باقر

 اند. نسبت به پاسخ مثبت امام رضااعین نیز واژه قیام آمده و حضرت پاسخ منفی دادهبنحمران

خصوصیتی داشته است  گیری جریان واقفه، زمان امام رضابا توجه به شکلتوان چنین گفت: می

دادند که کدام امر لکه توضیح میکردند؛ بکه حضرت، منصب صاحب الامری را از خود نفی نمی
 مقصود است.

کند که خروج خواهد کرد. این معیار ولادت را معیار شناخت کسی بیان می بودنمخفی امام باقر

پرداخته و  بودن ولادت امام مهدیشناخت، نیازمند تبیین است. برخی روایات به توضیح پنهان

و حتی قبل از  اند. این تعلیل بعد از امام باقرعلت آن را نبود بیعتی بر گردن حضرت بیان کرده
 ایشان برای خفای ولادت وجود داشته است:

ضَا. «١ نْتَ صَاحِبُ   قُلْتُ لِلرِّ
َ
نْسِ  أ هِ عَلَی الإِْ مْرِ؟ قَالَ: إِي وَ اللَّ

َ
 ).۶۷، ح۷۷بابویه، الإمامة و التبصرة، ص(ابن» وَ الْجِن هَذَا الأْ

 .۷، ح۳۷۶، ص۲. صدوق، کمال الدین، ج٢
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مْرِ تَعْمَی«چنین نقل کرده است:  ابوبصیر از امام صادق
َ
عَلَی هَذَا الْخَلْقِ  وِلاَدَتُهُ  صَاحِبُ هَذَا الأْ

حَدٍ فِي عُنُقِهِ بَیْعَةٌ إِذَا خَرَجَ؛لِئَلاَّ 
َ
صاحب الامر ولادتش از این مردم پوشیده است تا هنگامی  ١ یَکُونَ لأِ

نقل کرد  جبیر از امام سجادهمچنین سعیدبن» کند بیعت احدی بر گردنش نباشد.که قیام می

ا تَخْفَی وِلاَدَتُهُ «است:  ی الْقَائِمُ مِنَّ اسِ حَتَّ حَدٍ  عَلَی النَّ
َ
یَقُولُوا لَمْ یُولَدْ بَعْدُ لِیَخْرُجَ حِینَ یَخْرُجُ وَ لَیْسَ لأِ

ولادت قائم ما بر مردم پنهان است تا جایی که بگویند هنوز متولد نشده است تا وقتی  ٢فِي عُنُقِهِ بَیْعَةٌ؛
 » ظهور کند بیعت کسی بر گردنش نباشد.

برای خروج صاحب الامر این است که استقلال داشته و دریافت که معیار  توانمیشده از تعلیل بیان
در تحت بیعت دستگاه حاکمه زمان خود و هیچ قدرت دیگری نباشد. این هدف و برنامه تنها با 

زیر  بیتما اهل«فرماید: صورت ضمنی میشود. گویا حضرت بهشدن ولادت محقق میمخفی

جانی  ها برای ما خطرداشته باشیم از ناحیه آنبین دستگاه حاکمه هستیم و اگر کمترین تحرکی ذره

کسی هست که ولادتش مخفی است تا دشمنان نتوانند بر او  بیتمتوجه است. از بین ما اهل

 »احاطه پیدا کنند.

 

 تحلیل روایت بر اساس فضای صدور
 مطرح عطاء سؤال را در شرایط زمانی و مکانی خاصیبنآید که عبداللهاز نقل نعمانی به دست می

کرده است. گویا جمع زیادی برای انجام مناسک حج حاضر شده بودند که وی سؤالش را از امام 
ای درخواست قیام گونهدهد. سؤال او بهپرسد و امام نیز به او متناسب با همان شرایط پاسخ میمی

 .۵، ح۴۸۰و ص ۱، ح۴۷۹، ص۲. صدوق، کمال الدین، ج١
 .۶و  ۵، ح۳۲۲، ص۱همان، ج. ٢
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ماده رای قیام آوستم است. از نظر عبدالله همه شرایط بو تقاضای خروج ایشان علیه ظلم امام باقر

 بوده است؛ زیرا پیروان حضرت در عراق بسیار و همگی منتظر خبری برای قیام و خروج بودند. 

طرح مسئله قیام، یک موضوع منطقی و صحیح است؛ اما چون شرایط مناسبی برای طرح این سؤال 

بیخ عبداللهگونهفراهم نبوده، پاسخ امام به ای «فرماید: می شود. حضرتعطاء قلمداد میبنای تو
 کنی نسنجیده و بدونیعنی درخواستی که مطرح می» ای؟!عطاء، به احمقان گوش سپردهبنعبدالله

کنند های دیگری که آماده شنیدن هستند، اعلام میدر نظر گرفتن شرایط است. چه بسا امام به گوش
ست. ایشان از این که از نظر حضرت، خروج در برابر دستگاه حاکمه در شرایط فعلی حماقت ا

رهگذر در صدد بودند که هم خیال دشمنان را نسبت به خروج آن حضرت راحت کنند و هم کسانی 
 اند بفهمند که شرایط فراهم نیست.که امامت را در قیام با شمشیر منحصر کرده

پاسخ امام در شرایطی که احتمال حضور جاسوس از طرف دستگاه حکومتی وجود دارد، پاسخی 
 »به خدا قسم من صاحب [خروج و قیام] شما نیستم.«قاطع است؛ لذا با قسم همراه است:  صریح و

من صاحب شما هستم؛ لکن آن امامی «گونه پاسخ ندادند که این مانند امام رضا امام باقر

 این احتمال وجود دارد که پاسخ امام باقر» کند، نیستم.وداد میکه با قیام خود زمین را پر از عدل

 باشد. در واقع امام با این –دانند حق را صاحب شمشیر و قیام میکه امام به –ناظر به تفکرات زیدیه 
 اند.پاسخ، رهبری و امامت شیعیان زیدی مسلک را از خود نفی کرده

بی درک نکرده است، سؤال دیگری مطرح میعطاء که شرایط را بهبنعبدالله  کند که در راستایخو
در این مرحله پاسخ امام ناظر به علت » پس صاحب ما کیست؟«پرسد است. او می همان سؤال اول

بودن ولادت است، اشاره کننده دارد و آن مخفیعدم قیام است. حضرت به ویژگی خاصی که امام قیام
توان از دیگر روایات فهمید. سایر بودن ولادت با قیام و صاحب قیام را میکند. ارتباط مخفیمی

اند. امامی کننده معرفی کردهبودن ولادت را نبود بیعت احدی بر گردن قیامعلت مخفیروایات 
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بودن ولادت تواند دست به شمشیر برده و قیام کند که بیعتی بر گردنش نباشد. این کار با مخفیمی
 شدن است.مرگبودن ولادت اثر دیگری نیز دارد و آن مصونیت از قتل و دقشود. مخفیمحقق می

ها نما شده و یا بر سر زبانبیت کسی نیست که انگشتاز ما اهل«فرماید: در ادامه می ام باقرام

رت با این تعلیل گویا حض» میرد.دل خوردن در بستر میشود و یا با خونافتد، مگر اینکه کشته می
ین چه بسا اشدن است. خواهند شرایط زمان خود را ترسیم کنند که خروج و قیام مساوی با کشتهمی

نماکردن حضرت در بین حاجیان، جان عطاء باشد که با انگشتبنجمله تعریضی نیز به عبدالله

کسی است که  بیتحضرت را به خطر انداخته است. بنابراین بر اساس این روایت قائم اهل

 گونه نه بیعتی بر گردن دارد و نه کشتن او ممکن است.ولادتش مخفی بوده و این

 

 اساس از روایتبی برداشتی
یسنده کتاب  ستر منظور تثبیت نظریه خود مبنی بر تطور امامت شیعی در ببه مکتب در فرایند تکاملنو

هایی از روایت داشته و تفکراتی را به مردم زمان صدور روایت، نسبت داده که از روایت زمان، برداشت
یسد: برداشت نیست. او میمزبور قابل های قرن دوم هجری که نارضایتی عمومی سالدر نخستین «نو

امیّه بالا گرفته و نظام خلافت اموی رو به ضعف نهاده بود، بسیاری از مردم امید داشتند که از بنی

، رهبری نهضت را به دست گرفته و قیام کند. رئیس خاندان پیامبر در آن عصر، امام محمد باقر

العمل، شیعیان را که در ذهنیّت آنان، پاسخ مثبت نداد. این عکسامّا امام به این انتظار و توقّع عمومی 
د حق خو احقاقدرنگ برای شدن شرایط مناسب باید بیامام حقّ از خاندان پیامبر در صورت فراهم

خاست، دچار حیرت کرد. هنگامی که از امام سؤال شد چرا وی پا میو برپاکردن نظام عدل و قسط به
زند؟ پاسخ داد داران در عراق دست به قیام موعود و مورد انتظار عمومی نمیرغم خیل عظیم طرفبه
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که وی قائم منتظر نیست و قائم در آینده هنگامی که زمان کاملاً مناسب فرارسد ظهور خواهد 
 ١»فرمود.

شود که راوی، قیام را : از این حدیث فهمیده نمیاولاً «به این برداشت چنین پاسخ داده شده است: 
دانسته است، تا چه رسد به اینکه اگر حضرت چنین نکند، وی فه امام و از لوازم مقام امامت میوظی

ان تودچار حیرت شود آن هم حیرت در تعریف امامت، که منجر به بازتعریف از آن گردد. [بلکه می

فت، گرو اقداماتی که علیه آنان شکل می امیه در زمان امام باقرگفت] رو به ضعف نهادن بنی

داد از سوی بعضی و نه الزاماً همه شیعیان ـ قرار می –طور طبیعی آن حضرت را در معرض این توقع به
که ایشان نیز حرکتی را در این جهت انجام دهند. این توقعات الزاماً دیدگاه اعتقادی شیعیان به جایگاه 

 : امامثانیاً د حیرت ندارد. طریق اولی، دلالت بر وجودهد و بهو وظایف مقام امامت را نشان نمی

کند که این کار بر عهده موعود منتظر است، نه آنکه وی ابتداءً حضرت را مصداق به وی گوشزد می

دانسته و یا حتی چنین احتمالی داده باشد. این هم، روش متداول ائمه » محمدقائم آل«

 »مهدویت«رویج فرهنگ جا و در هر موقعیت مقتضی، تلاش در تبوده است که جابه معصومین

توسط » قائمیت«سوی مسئله دهی ذهن راوی بهاند؛ لذا این روایت، جهتدر میان شیعیان داشته

 ٢»دهد و نه ذهنیت قبلی وی را به این موضوع.را نشان می امام

 نای نبود که بسیاری از مردم امید داشته باشند که مردی از خانداگونهبه شرایط در زمان امام سجاد

رهبری نهضت را به دست گرفته و قیام کند. با وجود آن این سؤال از حضرت شده و  پیامبر

شود که اند. بنابراین معلوم میصاحب الامر بودن را از خود نفی کرده ایشان همانند امام باقر

 .۳۴. مدرسی طباطبایی، مکتب در فرایند تکامل، ص١
 .۲۲۳و  ۲۲۲ص، ۷پژوهی، سال دوم، شماره . فصلنامه امامت٢
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 شدن شرایط مناسبدر صورت فراهم ذهنیّت شیعیان مبنی بر اینکه امام حقّ از خاندان پیامبر

 پا خیزد، منشأسؤال نبوده؛ بلکهدرنگ برای احقاق حق خود و برپاکردن نظام عدل و قسط بهباید بی

 آن نیز از سوی یک راوی نه عموم جامعه مطرح شده است.» محمدقائم آل«سؤال از 

شود که دیدن روایات مشابه باعث فهم دقیق روایت و مانع پژوهی اینجا مشخص میثمره روایت

شود که مقصود امام از اینکه صاحب شیعیان بودن گردد. بنابراین معلوم میهای سطحی میبرداشت
ب در فرآیند مکت«کردن شیعیان و تغییر ذهنیّتی که توسط نگارنده کتاب کند، حیرانرا از خود نفی می

 ایجاد شده، نیست.» تکامل

 

 

 گیرییجهنت

مطلب است که امام  ینعبد الله بن عطاء از جهت اعتبار قابل اعتماد است و متضمن ا روایت

 یمکه امر عظ یدار است. امامو آن حضرت تنها امر امامت را عهده یستن یامصاحبِ امر قصادق
کار از شر دشمنان مصون  یناست تا با ا یاست که ولادتش مخف یخواهد کرد، کس یرا رهبر یامق

 برگردنش نباشد. یطاغوت یعتبماند و ب

را صاحبِ  دقبوده و امام صا یرتآن زمان گرفتار ح یعیانکه ش شودیبرداشت نم یتروا ینا از

 توانیرد را نمف یک یجیو گ یبرداشت شود، سرگردان یمطلب ین. به فرض که چناندپنداشتهیم یامامر ق
ت که اس آن یایگو خردانیتفکر به ب یناامام و نسبت دادن  یخداد. توب یمکل جامعه تعم یرتبه ح

رت در زمان حض یعلم یرتفکر غالب جامعه نبوده است. کثرت شاگردان حضرت بر رشد چشمگ ینا
به حماقت نه در شأن حضرت و نه مقصود حضرت بوده  یاجامعه ینو اتصاف چن دهدیشهادت م

 است.
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